
اھل سنت و زیارت امام علي بن موسي الرّضا علیھ السلام

محسن رجبي قدسي

// چكیده

بر پایھ سخنان و سیره امام رضا علیھ السلام ، دانش و شخصیت ایشان برگرفتھ از قرآن و سیره رسول خداست. از این رو، ھمواره امام علي بن
 موسی الرضا علیھ السلام ، ھشتمین امام از ائمھ اھل بیت علیھم السلام ، مانند دیگر امامان مورد توجھ و احترام اھل سنت و جماعت بودند و ھستند و آنان
نیز ارادت و مودتّ خود را بھ  ساحت ایشان و دیگر خاندان پاك رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ ، اعلام و اظھار مي دارند و بھ زیارت مرقد مطھر ایشان
مشرف می شوند. توجھ رسانھ ملي بھ این موضوع و بھ تصویر كشیدن آن در قالب ھایي ھمچون فیلم، مستند و گزارش، می تواند تقریب مذاھب اسلامي و

گردشگري مذھبي را گسترش و تداوم بخشد. 

كلیدواژگان: 
آستان قدس رضوي، حرم مطھر، زائران، عالمان اھل سنت، قزل امام، امام ضامن.

// مقدمھ

ھمھ مذاھب اسلامي زیارت مرقد مطھر نبي اعظم صلي الله علیھ و آلھ و دیگر قبور اولیاي الھي، را تأكید و سفارش كرده�اند. (جزیري، 1986: ج1:
711 ـ 712 ؛ مغنیھ، 1982: 284؛ سمھودي، 1415: ج4: 1360 ـ 1364؛ سبكي، ج3: 384 و 412)، ولي در جواز و مشروعیت برخي آداب زیارت،
فقھاي مذاھب اسلامي، نظرات مختلفي دارند. (ابن حجر ھیتمي، 2000: 114 ـ 117؛ شھید اول، ج2: 24 ـ 25) البتھ این اختلاف محدود بھ  مذاھب عمده
فقھي جھان اسلام (امامیھ، زیدیھ، حنفیھ، مالكیھ، شافعیھ و حنبلیھّ) نیست، بلكھ میان فقیھان یك مذھب نیز این اختلاف دیدگاه وجود دارد (براي مطالعھ

مسئلھ تقریب مذاھب اسلامي نك: (محسني،  1387؛ واعظ زاده خراساني، 1382: 19 ـ 50؛ ھمو، 1379: 327 ـ 416)). 
اصولاً از منظر قرآن حكیم، اختلاف و تفاوت یكي از مظاھر آیات الھي و امري طبیعي است كھ خداوند حكیم آن را در ھمھ پدیده ھاي عالم بھ  وجود آورده
است؛ چنان كھ اختلاف شب و روز و اختلاف زبان ھا و رنگ ھا و نژادھا و قبیلھ ھا نشانھ ھایي از حكمت گسست ناپذیر خداوند عزیز است كھ دانایان آن را
در مي یابند و مي پذیرند: «وَمِن آیاتِھِ خَلقُ السَّمواتِ وَالارض وَاختِلافُ ألَسِنَتكِمُ وَالَوانكِمُ إنَِّ فيِ ذلِكَ لایاتٍ للِعالمِین.» (روم: 22) ھدف از این اختلاف و
تفاوت: ابتلاء، استباق در خیرات، رشد و تكامل و شناخت ھرچھ بھتر رحمت و نعمت ھاي الھي و استفاده بھینھ از آن است: «لكِلٍُّ جَعلَنا مِنكمُ شِرعَةً وَ

ةً وَاحِدَةً وَلكِن لِیَبلُوَكمُ في ما آتاكمُ، فاستبَقِوا الخَْیراتِ؛ إلِيَ اللهِ مَرجِعكُمُ جَمِیعا فَیُنبِّئكُمُ بمِا كُنتمُ فِیھِ تخَتلَفِون».1  مِنھاجا؛ً وَلَوْ شاءَ �َّ لجََعلَكَمُ أمَُّ
امام علي بن  موسي الرضا علیھ السلام بنا بر قول مشھور، در یازدھم ذیقعده سال 148 قمري، در مدینھ بھ  دنیا آمد و با بھره گیري از بینش و منش الھي
پدر بزرگوارش امام موسي بن  جعفر علیھ السلام كھ برگرفتھ از قرآن كریم و سیره نبوي بود، رشد یافت. ھنوز بیست و اندي از عمر شریفش نمي گذشت
كھ در مسجد النبي در مدینھ، بھ پرسش ھاي مردم پاسخ مي داد و اھل فتوا بود. (سبط ابن جوزي، 1401: 315؛ ابن نجار، 1417: ج4: 134 ـ 135؛
ابن حجر عسقلاني، 1404: ج7: 239) و اگر عالمي در پاسخ مسئلھ اي خود را ناتوان مي یافت، ھمھ او را نزد علي بن  موسي الرضا علیھ السلام

مي فرستادند تا پاسخ خود را بیابد. (مجلسي، 1403: ج49: 100) 
امام رضا علیھ السلام حامل قرآن كریم و آگاه بھ  سنت پیامبر اعظم صلي الله علیھ و آلھ و پیرو آن دو بود و مي فرمودند: «آنچھ را كھ كتاب خدا و سنت بھ
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 درستي آن گواھي دھد، ما گوینده آن ھستیم» (ابن بابویھ، 1387: 115)؛ «ما پیرو رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و تسلیم اوامر و نواھي آن حضرتیم؛
سولُ فخَُذوهُ وَما نھَاكمُ عَنھُ ھمچنان كھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ تابع اوامر خدا و تسلیم فرامین او بود. خداوند متعال مي فرماید: «وَما آتاكمُُ الرَّ

فَانتھَوا». (ھمان، 1372: ج1: 687) 
حضرت رضا علیھ السلام انس و مجالستي عمیق و دقیق با قرآن كریم داشت. ابراھیم بن  عباس صولي مي گوید: «تا آن زمان فردي عالم تر و آگاه تر از او،
بر آنچھ بر روزگار گذشتھ است، ندیده بودم ؛ مأمون با طرح مسائل مختلف و پرسش از ھر چیزي ایشان را مي آزمود و وي پاسخ سؤال ھاي او را
مي داد. سخنان، پاسخ ھا و تمثیل ھاي  [حضرت] رضا ھمھ برگرفتھ از قرآن و مستند بھ  آن بود. ایشان [گاھي] طي سھ شبانھ روز قرآن را با تلاوتي

متدبّرانھ ختم مي كرد». (ھمان، ج2: 419 ـ 420) 
رجاء بن  ابي�ضحاك كھ مأمور آوردن امام از مدینھ بھ  مرو بود، مي گوید: «بھ  ھر شھر و منطقھ اي كھ وارد مي شدیم، مردم آن جا درباره نشانھ ھا و
ویژگي ھاي دین و دینداري سؤال مي كردند و ایشان اغلب مسائل آنان را با نقل روایت از پدرش و او از پدرانش از علي از رسول خدا صلي الله علیھ و

آلھ پاسخ مي داد». (ھمان، 429) 
حضرت رضا علیھ السلام ، قرآن كریم را معیار سنجش حق و باطل و صحت و سقم احادیث مي دانست و مي فرمود: «اگر روایات مخالف قرآن باشد من

صدور آن ھا را [از ناحیھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و ائمھ اھل بیت علیھم السلام  ] تكذیب مي كنم». (كلیني، 1367: ج1: 96)

// دانش و شخصیت امام رضا علیھ السلام از دیدگاه اھل سنت

ائمھ اھل بیت علیھم السلام ھمواره مورد توجھ و احترام اھل سنت و جماعت2 بوده و ھستند و آنان نیز ارادت و مودتّ خود را بھ  ساحت پاك خاندان
رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و اھل بیت علیھم السلام او اعلام و اظھار مي دارند. البتھ حساب حاكمان ستمگر بني امیھ و بني عباس و ناصبي ھا از
اھل سنت و جماعت جداست؛ زیرا آنان علاوه بر ستم ھاي فراواني كھ بھ  ائمھ طاھرین روا داشتند، ھر صحابي، تابعي و عالم آزاد اندیشي را نیز تحت
فشار قرار مي دادند. چنان�كھ ابوحنیفھ (150 ق)  امام و پیشواي حنفیان بھ علت حمایت مالي از قیام زید بن  علي فرزند امام سجاد علیھ السلام در
سال�ھاي 121 و122ق و نپذیرفتن منصب قضا، در زمان حكومت مروان دوم، در سال 129ق مجبور شد كوفھ را ترك كند و دو سال آخر حكومت
امویان را در مكھ بگذراند. ھمچنین او با سفّاح، اولین خلیفھ عباسي بیعت نكرد و چون از قیام ابراھیم بن  عبد الله حسني در بصره بر ضد خلافت منصور
حمایت كرد و مردم را بھ  یاري ابراھیم فراخواند و منصب قضا را كھ از سوي منصور بھ  او پیشنھاد شد، نپذیرفت، منصور عباسي را بر  آن داشت كھ

او را در بغداد، زنداني كند كھ پس از چند روز حبس در ھمان جا درگذشت. (پاكتچي، 1372: ج5: 381)

// ابن راھویھ (238 ق)

فقیھ، محدث و مفسر قرآن مجید،  مصاحب و ھم تراز امام محمد بن   ادریس شافعي بود كھ محدثان بزرگي چون بخاري، مسلم، نسائي و امام احمد بن  حنبل
از او حدیث شنیده و در كتب خود نقل كرده اند. (رفیعي، 1374: ج3: 540) 

در سال 200 ھجري قمري كھ امام رضا علیھ السلام بھ  حوالي نیشابور رسید، ابن راھویھ و چند تن دیگر از بزرگان و مشایخ نیشابور،3 بھ  ھمراه
ھزاران تن از مردم آن شھر تا روستاي مؤیدّیھ در بیرون شھر بھ  استقبال امام رفتند. ابن راھویھ بھ  نشانة مودت و احترام، مھار مركب امام رضا علیھ
السلام را بھ  دوش كشید و گفت: «بھ  روز قیام[ت نزد] ملك علامّ جلّ جلالھ وسیلھ نجاح و وصیلھ فلاح من این است كھ روزي در دنیا خادم و مھاركش

مركب حضرت سلطان [امام رضا علیھ السلام ] خود  بوده ام». (حاكم نیشابوري، 1375: 208)

// حاكم نیشابوري (405 ق)

محدث، قاضي و فقیھ مشھور شافعي در معرفي امام رضا علیھ السلام مي نویسد: «امیرالمؤمنین علي بن  موسي بن  جعفر بن  محمد بن  علي بن  الحسین بن
 علي بن ابي طالب (رضي الله عنھم) الرضا ابوالحسن الامام الشھید (ھمان، 91)... سلطان اولیا،4 برھان اتقیا،5 وارث علوم المرسلین، مھبط اسرار ربّ
العالمین،6 وليّ الله،7 صفي الله،8 فلَذةُ كبد رسول الله،9 غوث الامّة و كشف الغمّة...،10 سلطان المقرّبین یوم الحشر و الجزاء الامام ابوالحسن علي بن

 موسي الرضا صلوات الله و سلامھ علي رسول الله و علي آلھ الائمة المعصومین و اتباعھم اجمعین الي یوم الدین». (ھمان، 207)

// ابن اثیر (604 ق)

ابو السعادات مجد الدین مبارك بن  محمد شیباني مشھور بھ  ابن  اثیر، رجالي، مفسر، محدث و فقیھ شافعي، فضایل ابوالحسن علي بن  موسي الرضا را
غیر قابل شمارش مي داند. (ابن اثیر، 1412: ج2: 715)

// ابن طلحھ (652 ق)

شاعر، قاضي و فقیھ شافعي در بیان مناقب امام رضا علیھ السلام چنین مي آورد: «كسي كھ در شخصیت ایشان تأمل كند، در مي یابد علي بن  موسي بھ  حق،
وارث امیر المؤمنین علي و زین العابدین علي بن  الحسین است... ایمان آن حضرت، بالنده؛ برھانش آشكار و روشن؛ یارانش بسیار؛ استعداد و توانش،

گسترده و استوار؛ والامقام، بلندپایھ، عزیز، محبوب، نیرومند و بانفوذ است. 
فضایل و سیرت و منش او و الا و شكوه مند، صفات و شخصیت او درخشان و نوراني و مكارم اخلاق و خصلت ھاي ایشان، پیامبر گونھ است. كرامت،
شرافت و سخاوت جز و ذات و اصالت اوست. ھر آنچھ از امتیازات ایشان شمارش شود، باز ھم  كم  گفتھ شده و والاتر از آن است و ھر اندازه از مناقب

آن حضرت گفتھ و تبیین شود، رتبھ  و درجھ ایشان بالاتر از آن خواھد بود». (ابن طلحھ، 1419: 295)

// جویني خراساني (703 ق)11



وي در بیان مناقب امام ثامن، حضرت رضا علیھ السلام را آشكار كننده اسرار و ھوید اگر امور ناشناختھ، سر چشمھ كرامت و بركت و فرخندگي كھ
فرھیختگان و خجستگان از او پیروي مي كنند، مي داند؛ شاكلھ شخصیتش استوار، مرقدش رفیع، بسیار بخشنده و باسخاوت، ریزش ابر و جودش فراگیر،
الطافش خلل ناپذیر، حمایت و پناھش بسیار، امیر بزرگان، نور چشم آل یاسین و خاندان عبد مناف، پاك و معصوم، آگاه بھ  حقایق علوم و دانا بھ  رموز
اسرار مكتوم و خبر دھنده از آینده و گذشتھ و آنچھ منقضي گشتھ، مورد رضایت خداوند سبحان و در ھمھ احوال از او راضي؛ از این رو، علي بن  موسي ـ

كھ درود خداوند بر محمّد و خاندان او باد ـ بھ  «رضا» ملقبّ گردید. (جویني خراساني، 1400: ج2: 187)

// ابن صبّاغ مالكي (855 ق)

ابن�صبّاغ، محدث و فقیھ مالكي، بھ  نقل از برخي پیشوایان اھل علم آورده است: «مناقب علي بن  موسي الرضا از ارجمندترین و فراترین مناقب، و
فضایل و كرامات او متوالي و بدون گسست، و دوستي و پیوستگي با ایشان مورد ستایش و پسند ھمگان است؛ ویژگي ھاي شگفت انگیز او بي نظیر و

سیادت و سرپرستي، و شرافت و نجابتش در اوج است؛ دوستدارنش طالع سعادت را یافتھ اند و مخالفان و معارضانش دچار نحوستي فراگیرند. 
شرف پدرانش از صبح روشن، شھیرتر و از خورشید گِرد تابان، درخشنده تر؛ اخلاق و سیرت و صفات و بینش و منش و نشانھ ھاي او تو را از
ھر گونھ فخر فروشي باز مي دارد و تبار والاي او تو را بھ  روش و شیوه اي كھ از پدرانش بھ  ارث برده و فرزندانش میراث دار اویند، رھنمون مي شود.
ھمھ آنان در كرم و سخاوت و پاكي و طھارتِ جسم و روح مانند دندانھ ھاي شانھ متعادل و برابرند. عزت و افتخار نصیب اھل بیت و الامقام و عالي تبار
است كھ ستاره علوّ و بزرگي آنان بر ھمھ ستارگان آسمان، اشراف و برتري دارد . اھل بیت مزین و آراستھ بھ  تمامي صفات كمالند... و بھ  مرتبھ اي از
مجد و تعالي رسیده اند كھ كساني كھ از آنان عقب بیفتند و یا جلوتر بروند، ساقط و بي اعتبار خواھند شد. دشمنان اھل بیت در كاستن از مرتبھ  و منزلت
آنان بسیار تلاش كرده اند و بر مركبي سخت  سوار شده اند [تا بتوانند] بھ  تدریج محاسن و یكپارچگي آنان را متزلزل و پراكنده كنند، ولي خداوند ایشان را
رفعت و علوّ بخشید و آنان را جمع و متحد ساخت. دشمنان چھ بسیار حقوق اھل بیت را ضایع و تباه ساختند، در حالي كھ خداوند در رعایت حقوق آنان

ھیچ اھمال و سستي نورزید». (ابن صبّاغ مالكي، 1385: 402)

// فضل الله بن  روز بھان خنجي (927 ق)12

وي ارادت و موّدت خویش را بھ  امام رضا علیھ السلام این گونھ بیان مي كند: «آن حضرت، امام بھ  حق است بي خلاف؛ و مناقب و فضایل آن حضرت را
نھایتي نیست  ... كلمات و مناقب و فضایل آن  حضرت، بسیار ظاھر و مشھور و معروف بود و ھمھ طوایف امت از عرفا و علما و حكما از علوم آن
حضرت بھره مي برده اند و آثار امامت و وارثت نبوت و وصایت در آن حضرت ظاھر بوده... آن حضرت مھترِ نیكو خصالِ نیكوكارِ نیكو سیرت است...
آن  حضرت جامع انواع محاسن صوري و معنوي و مكارم خَلقي و خُلقي بود و گویا نیكویي، صفت ذات اوست و احسان، صناعت و پیشھ او ؛ و آن
حضرت سند و برھان است كھ بھ مردمان قائم گشتھ جھت اظھار حق؛ و آن حضرت حجّت خداي تعالي است بر انس و جان ... آن حضرت صاحب جود و
مروت و نیكوكاري است... در او درخشنده است انوار حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ نزد چشم عیان؛ یعني ارباب معاینھ مي دانند كھ انوار حضرت
نبي بر سیماي مبارك آن حضرت ظاھر است و این اشارت است بدان كھ آثار جمال و كمال حضرت نبي صلي الله علیھ و آلھ از صفحات و وَجَنات آن
حضرت ظاھر و باھر بوده... آن حضرت آیات توحید را بر مردمان مبینّ گردانیده و اعلام ایمان از اعلام و تعلیم آن بر مردمان ظاھر شده... آن
حضرت، رونده است بر بالاترین درجھ ھاي  علم و عرفان... چنانچھ روایت كرده اند كھ جمیع طوایف از ارباب علم و معرفت از آن حضرت استفاده
مي كرده اند و مشكلات از آن حضرت مي پرسیدند؛  فقھا، مشكلات فقھ و دقایق آن را از آن حضرت مي آموختھ اند؛ و اطبّا معضلات علم ابَدان را از فواید
مجلس آن حضرت اندوختھ؛ و حكما، معارف الھي و طبیعي از مقتبسات انوار آن حضرت استكشاف مي كرده اند و عارفان، آداب طریق حقیقت و اسرار
مكاشفات از اطوار سلوك آن حضرت مي یافتھ اند... آن حضرت اقتدا كننده است بھ  رسول الله صلي الله علیھ و آلھ در ھر حالي و در ھر كاري و شأني كھ

آن حضرت را پیش آمده». (ابن  روزبھان، 1384: 211 ـ 223)

// محیی الدین لاري (933 ق)

او پس از اشعاري در مدح خلفاي نخستین، آورده است: 

چون كھ علي داشت بھ  خاك انتساب 

كرد نبي كنُیتَ او بوتراب 

وَه كھ از آن خاك چھ گل ھا دمید 

نكھت جاوید بھ  عالم وزید 

سنبل و گل را بھ  چمن زیب و زین 

موي حسن آمد و روي حسین 

آن دو نھالند كھ تا روز دین 

بارورند از گل و از یاسمین 



ھر دم از این باغ بري مي رسد 

تازه تر از تازه تري مي رسد 

آن ده و دو ھمچو بروج فلك 

نظم جھان داده سما تا سمك 

باز دمید از چمن او گلي 

كامده روح قدُُسش بلبلي 

خاك خراسان شده زو مشك بو 

خلق بھ  آن بو شده در جست�وجو 

دم چھ زنم از صفتِ بي حدش 

داده پیمبر خبر از مرقدش13 

خلق محمد كرم مرتضي 

ھر دو عیان ساخت علي الرضا 

ھر كھ بھ  آن سلسلھ پیوستھ شد 

از ستم حادثھ وارستھ شد 

من كھ در آن روضھ ریاضت كشم 

زآن گل و گلزار ببوي خوشم 

(لاري، 1366، 27 ـ 28).

// خواند میر (942 ق)

او در تاریخ حبیب السِیَر مي نویسد: «اقارب و اجانب از مشرق تا مغرب بر وفور علوّشان و سمُّو مكان آن امام وافر احسان، اعتراف داشتھ اند و دارند و
اقاصي و اداني، بلكھ جمیع افراد انساني مناقب و مفاخر آن حمیده مآثر را بر صحایف ضمایر نگاشتھ اند و مي نگارند؛ كرامتش از ھر چھ تصور توان كرد

بیشتر بود و امامتش بھ  موجب نصّ آباي بزرگوارش معینّ و مقرّر». (1353، ج 2: 83)

// یوسف بن  اسماعیل نبھاني شافعي (1350 ق)

وي امام علي بن  موسي الرضا علیھ السلام را از بزرگان ائمھ و چراغ ھاي [ھدایت] امت از اھل بیت علیھم السلام نبوت معرفي مي كند كھ معدن علم و
عرفان و كرم و جوانمردي است. آن حضرت، جایگاه والایي دارد و نام ایشان شھره آفاق و صاحب كرامات بسیاري است. (عطایي، 1388: 53، بھ  نقل

از: جامع كرامات الاولیاء: ج 2: 211)

// سید محمد طاھر ھاشمي شافعي (1412 ق)

او كھ نسبش از طریق ابویزید برزنجي بھ  امام كاظم علیھ السلام مي رسد و اھل روانسر كرمانشاه است، در پایان نگارش كتاب مناقب اھل البیت از دیدگاه
اھل سنت (1378: 453) بھ  تاریخ دوازدھم ذي الحجھ 1409 مي نویسد: «اگر بخواھم لذت ھاي روحي و فیوضات و بركات و جذبات و سرور و شوق و
شور حالاتي را كھ در اثناء تألیف این كتاب مستطاب بھ  این فقیر مذنب ارزاني مي شد با زگویم الحق بیان و بنان از تقریر و تحریر كیفیت ھاي روحي و

معنوي و عرفاني عاجز است، حق سبحانھ و تعالي آن نعمت را بر این اضعف احقر مداوم دارد بمنّھ و سعة فضلھ».

// اھل سنت و زیارت مرقد مطھر امام رضا علیھ السلام



پس از این كھ خبر ولایت عھدي امام رضا علیھ السلام در 25 ذیحجّھ سال 201 ھجري قمري بھ  مردم بغداد اعلام شد، «گروھي [آن را] پذیرفتند [ولي]،
خاندان بني عباس و طرفدارانشان در بغداد از ولایت عھدي امام رضا علیھ السلام اظھار ناخشنودي و از بیعت بھ  نام آن حضرت و پوشیدن لباس سبز
خودداري كردند. آنان این امر را نقشھ و دسیسھ فضل بن  سھل، وزیر مأمون، براي بیرون كردن خلافت از عباسیان مي دانستند ... از این رو، روز یكم
(یا پنجم) محرم  202 ھجري قمري با ابراھیم بن  مھدي عباسي معروف بھ  ابن شكَلھ كھ عموي مأمون و مردي آوازه خوان و عود نواز و مِي خواره بود،
بیعت كردند و او را مبارك نامیدند و مأمون را [از خلافت] خلع نمودند. [در پي این ماجرا] ھرج و مرج در دیگر ولایات و سرزمین ھاي خلافت بھ  اوج

رسید. 
حضرت رضا علیھ السلام كھ ادامھ این وضعیت را بھ  صلاح امت اسلامي نمي دانست، در پي تقاضاي جمعي از امراي لشكر، در اقدامي صادقانھ مأمون
را از جنگ و آشوبي كھ مردم... بھ آن گرفتار بودند خبر داد» (ناجي،1387: 49 ـ 50)؛ و بھ  وي گفت كھ فضل بن  سھل، اخبار بغداد و نارضایي مردم
از ولایت عھدي آن حضرت را از خلیفھ مخفي مي كند. مأمون پس از تحقیق در این  باره بھ  عزم آرام ساختن اوضاع عراق از مرو رھسپار بغداد شد.

فضل بن  سھل كھ نمي خواست مأمون را در این سفر ھمراھي كند با تعھد نامھ اي كھ مأمون بھ  او داد، ھمراه شد، ولي در حمام سرخس بھ  قتل رسید. 
«مأمون پس از آن، امام رضا علیھ السلام را سخت تحت نظر قرار داد و بھ  بھانھ این كھ امام رضا علیھ السلام مشغول عبادت و نماز است، از رفت و آمد

مردم و دیدار آنھا با آن حضرت جلوگیري كرد». (ھمان، 53) 
امام در طوس، پس از سھ روز و بھ  قولي دوازده یا سیزده روز بیماري، بنا بر مشھور در آخر صفر سال 203 ھجري قمري در گذشت. اغلب مورخان،
علت درگذشت امام را مسمومیت با انگور یا اناري كھ مأمون زھر آلود كرده بود، دانستھ اند. (ھمان، 55) روز بعد از شھادت امام، مردم طوس (نوقان)
اجتماع كرده بودند و مي گفتند كھ مأمون، امام را ناجوانمردانھ كشتھ است. مأمون از محمد بن  جعفر صادق، عموي امام رضا علیھ السلام خواست تا مردم
را آرام كند و بگوید كھ ابوالحسن امروز تشییع نمي شود . چون مردم پراكنده شدند، بھ  دستور مأمون پیكر مطھر امام را شبانھ غسل دادند و كفن كردند.
(ابن بابویھ، ج 2: 589 ـ 591) و در باغ و سراي حُمَید بن  قحطبھ  در قریھ سناباد از توابع نوقانِ طوس، در كنار قبر ھارون الرشید (193 ق) بھ  خاك

سپردند. (ھمان، ج 1: 34) 
بر پایھ گزارش ھاي تاریخي، زیارت مرقد مطھر امام رضا علیھ السلام پس از شھادت آن حضرت بھ تدریج مورد توجھ عموم مسلمانان اعم از شیعي و

سنيّ قرار گرفت.

// ابن خزیمھ (311 ق) و ابو علي ثقفي (328 ق)

حاكم نیشابوري مي گوید:  «از ابوبكر محمد بن  مؤمّل بن  حسن بن  عیسي شنیدم كھ مي گفت: با پیشواي اھل حدیث ابوبكر بن  خزیمھ14 و ھم�تراز او
ابوعلي ثقفي15 و گروھي از استادانمان براي زیارت مرقد علي بن  موسي الرضا ـ در حالي كھ آنان بسیار بھ  زیارت مرقد آن حضرت مي رفتند ـ [از
نیشابور] ـ بھ  سمت طوس خارج شدیم. در آن جا چنان تواضع و احترام و تعظیم و تضرعي از ابن خزیمھ نسبت بھ  آن بقعھ دیدم كھ ھمھ را شگفت زده كرد
(ابن حجر عسقلاني، 1404، ج 7: 339) بھ  طوري كھ عده اي از خاندان سلطان، آل شاذان ابن نعیم و آل شنقشین و گروھي از علویان نیشابور، ھرات،
طوس و سرخس نیز كھ در شاھد این نحوه زیارت بودند، شادمان شدند و بھ  شكرانھ آن صدقھ دادند و ھمگي مي گفتند : «اگر این امام [ابن خزیمھ] آنچھ را

در آداب زیارت انجام داد، سنت و فضیلت نمي دانست آنھا را بھ  جا نمي آورد». (جویني خراساني، 1404: ج 2: 198)

// ابن حبّان بُستي (354 ق)

محدث، مورخ، لغوي، قاضي و فقیھ شافعي16 در كتاب الثقات (1393: ج 8: 456 ـ 457) آورده است: «علي بن  موسي الرضا از عقلا، بزرگان و
خردمندان اھل بیت و بني ھاشم است... مرقد ایشان در سناباد، خارج از نوقان، در كنار قبر  ھارون الرشید، مشھور و معروف است و مردم بھ  زیارت آن
مي روند. من نیز فراوان آن را زیارت كرده ام. وقتي در طوس بودم ھر مشكلي كھ بر من وارد مي شد، بھ  زیارت مرقد علي بن  موسي الرضا ـ كھ درود
خدا بر او و جدش باد ـ مي رفتم و از خداوند حل آن را مي خواستم و خداوند نیز دعایم را استجابت مي كرد و آن سختي از من برطرف مي شد. این كار را

بھ  دفعات تجربھ  كردم و جواب گرفتم. خداوند ما را با محبت رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و اھل بیت او بمیراند».

// گزارش مَقدِسي17 (375 ق)

وي كھ در عھد سامانیان (279 ـ 389 ق) بھ  خراسان سفر كرده است، بھ  نقل از برخي پیران «نَسا» مي آورد: «مردم طوس در دو جھان پیش ھستند؛ در
دنیا از آن روي كھ پیش از دیگر مردم خراسان بھ  اسلام گرویدند، در آخرت نیز از از آن روي كھ خدا مي گوید: «یَوْمَ ندَعُْوا كلَُّ أنُاسٍ بِإمِامِھِم.» (اسراء:
71) علي [بن موسي] الرضا یكي از فاضل ترین امامان بود كھ نزد ایشان است.» (مقدسي،ج 2: 468) بر پایھ گزارش مقدسي، مردم طوس در آن دوره

اغلب شافعي مذھب بودند. (ھمان، 474) 
با آن كھ امیران ساماني، غالباً پیرو مذھب حنفیھ بودند، (ناجي، 400) ولي بھ  آباداني بارگاه رضوي و زیارت آن اھتمام داشتند. مقدسي گزارش مي كند :
«قبر عليّ  الرضا در طوس است و دژي براي آن ساختھ شده كھ خانھ ھا و بازارھا دارد . عمید الدولھ فائق (389 ق) [از سرداران ساماني] نیز مسجدي

برایش ساخت كھ در ھمھ خراسان بِھ  از آن نیست». (مقدسي، ج 2: 488؛ نیز نك: ابن بابویھ، ج 2: 706)

// ابو منصور محمد بن  عبدالرزاق طوسي18 (350 ق)

شیخ صدوق (381 ق) بھ  نقل از ابومنصور محمد بن  عبدالرزاق طوسي، چنین آورده است: «در ایام جواني بر اھل مشھد [الرضا] سخت مي گرفتم و در
راه متعرض زائران شده، اموال آنان را مي ربودم. روزي بھ  قصد شكار خارج شدم و تازي (سگ شكاري) خود را در پي آھویي فرستادم. آھو پس از
فرار بھ دیوار مزار [حضرت رضا علیھ السلام ] پناه برد و ھمان جا ایستاد. تازي نیز در مقابل او ایستاد و بھ  او نزدیك نمي شد. ھر چھ كوشش كردیم،
تازي بھ  او نزدیك شود، نمي شد، ولي تا آھو از آن دیوار دور مي شد، تازي او را دنبال مي كرد تا این كھ آھو وارد یكي از حجرھ ھاي  آن سوي دیوار مزار
شد. من وارد رباط [صحن و سراي مرقد مطھر] شدم و از ابونصر  مقري پرسیدم، آھویي كھ اكنون وارد این مكان شد، كجاست؟ او گفت: آن را ندیدم.
وارد راھرو شدم، ولي جز پِشگِل و اثر بُول آھو، چیزي در آن جا ندیدم. با خداوند عھد و نذر كردم كھ از آن پس نھ  تنھا بھ  زوّار آزار نرسانم، بلكھ
نیازھاي آنان را برآورم. از آن زمان، ھر گاه امر مشكلي و دشواري بھ من روي مي آورد، بھ  این مشھد [مرقد] پناه مي برم و آن را زیارت مي كنم و از



خداوند متعال بر آورده شدن حاجتم را مي خواھم، خدا نیز حاجتم را بر مي آورد... و این از بركت این مشھد است». (ابن بابویھ، 1373: ج 2: 701 ـ
 19(702

وي ھمچنین بھ  حاكم طوس، معروف بھ «بیوردي» كھ فرزند نداشتھ، گفتھ است: «چرا بھ  مشھدالرضا نمي روي و در آن جا دعا نمي كني كھ خداوند بھ  تو
فرزندي عنایت كند. من خود خواستھ ھایي داشتم كھ در آن جا از خداوند درخواست كردم و اجابت شد. حاكم مي گوید من بھ  مشھد رفتم و نزد مرقد رضا دعا
كردم تا خداوند فرزندي بھ  من دھد. پس از آن، خداوند فرزند پسري بھ  من عنایت كرد. ابو منصور پس از شنیدن خبر استجابت دعاي من، مرا انعام و

اكرام كرد». (ھمان، ج 2: 686 ـ 687)

// ابوبكر حمّامي فرّاء

وي كھ از اصحاب حدیث است، مي گوید : «مالي را كھ برخي مردم بھ  من ودیعت نھاده بودند در ناحیھ «سكھ الحرب» نیشابور پنھان كردم، ولي مكان آن
را فراموش كردم، گروھي را دیدم كھ بھ  زیارت مزار علي بن  موسي الرضا مي رفتند. من نیز با آنان بھ  مشھد الرضا آمدم و مرقد [حضرت] رضا را

زیارت كردم و از خداوند خواستم كھ مكان اموال را بھ  من نشان دھد. 
در آن جا محل اختفاي آن اموال بھ  من الھام شد. پس از بازگشت نشاني مكان را بھ  صاحب اموال دادم و او اموال خود را پیدا كرد. از آن پس آن مرد این

واقعھ را براي مردم تعریف مي كرد و آنان را بھ  زیارت مشھد الرضا ترغیب مي نمود». (ھمان، 688)

// ابو نصر موذّن نیشابوري

شیخ صدوق و جویني خراساني (730 ق) بھ  نقل از ابو نصر موذنّ نیشابوري آورده اند كھ گفت : «بھ  مرض سختي مبتلا شدم بھ  طوري كھ نمي توانستم
سخن بگویم، بھ  ذھنم خطور كرد كھ بھ  زیارت [حضرت] رضا علیھ السلام روم تا در آن جا با دعا و توسلّ، آن امام را بھ  درگاه خداوند شفیع آورم تا
خداوند عافیت و سلامتي را بھ  من بازگرداند. پس بر مركبم سوار شدم و بھ  قصد زیارت مشھد [الرضا] حركت كردم، در بالا سر مرقد [حضرت] رضا
دو ركعت نماز خواندم و سجده كردم و در دعا و تضرّع صاحب این قبر را شفیع قرار دادم تا خداوند گره زبانم را بگشاید؛ در سجده بھ  خواب رفتم و
دیدم كھ گویا قبر شكافتھ شد و مردي سالخورده و بسیار گندم گون از آن بیرون آمد و بھ  من نزدیك شد و گفت:  اي ابانصر بگو: «لا الھ الاّ الله»؛ اشاره

كردم كھ چگونھ بگویم در حالي كھ زبانم بستھ است و یاراي تكلمّ ندارد؟! 
با صداي بلند بھ  من گفت: قدرت خداوند را انكار مي كني؟ بگو: «لا الھ الاّ الله.» زبانم باز شد و گفتم: «لا الھ الاّ الله.» پاي پیاده بھ  منزلم برگشتم و دیگر

ھیچ گاه بھ  آن مرض مبتلا نشدم». (ابن بابویھ، ج 2: 695 ـ 696؛ جویني خراساني، ج 2: 218)

// حاكم نیشابوري (405 ق)

او مي نویسد: «خداوند كرامات بسیاري از تربت حضرت رضا علیھ السلام را بھ  من شناسانده است. از جملھ بھ علت سرماي شدید، راه رفتن برایم بسیار
سخت بود، بھ  زیارت رفتم و از آن جا با كفشي از جنس كرباس بھ  نوقان برگشتم. فرداي آن روز، درد پاي من از بین رفت و سالم بھ  نیشابور برگشتم».

(جویني خراساني،ج 2: 220)

// ابوالحسین محمد بن  علي بن  سھل

وي كھ فقیھ است، مي گوید: «ھر امر مھم دیني یا دنیایي كھ برایم پیش مي آید براي حلّ آن بھ  زیارت قبر [حضرت] رضا علیھ السلام مي روم و نزد قبر
دعا مي كنم و خداوند نیز حاجتم را برآورده مي سازد و در آن گشایش ایجاد مي كند». (ھمان )

// ابوالحسین بن  ابي�بكر فقیھ

او نیز گفتھ است: «خداوند ھمھ خواستھ ھاي مرا نزد مشھد الرضا اجابت كرده است. از جملھ از خداوند خواستم فرزندي بھ  من عنایت كند كھ خداوند آن را
بھ  من روزي كرد». (ھمان ) 

حاكم نیشابوري بھ  نقل از علي بن  محمد بن  یحیي و او بھ  نقل از ابوالفضل بن ابي�نصر صوني بھ  نقل از محمد بن  ابي�علي صائغ آورده است كھ گفت:
«از مردي نزد مرقد الرضا علیھ السلام ـ كھ اسم او را از یاد برده ام ـ شنیدم كھ مي گفت: من در شرف قبر و صاحب آن مرددّ بودم و در قلبم نسبت بھ
 بعضي از آنچھ در شرافت آن [حضرت] گفتھ مي شد حالت انكار، خلجان مي كرد. پس بھ  مصحف تفأل زدم آیھ [53 سوره یونس] سھ  بار آمد : «وَ

». (جویني خراساني، ج 2: 218) َ حَقٌّ ھُوَ قلُْ  ايِ وَ رَبيِّ إِنَّھُ لحََقٌّ یَسْتنَْبِئوُنَكَ أ

// امام محمد غزالي (505 ق)

وي متكلم، حكیم و عارف ایراني و فقیھ شافعي است كھ بھ  سال 503 ق، در پاسخ یكي از پادشاھان سلجوقي كھ از وي خواستھ بود تا بھ  دربار وي بیاید،
درباره گذشتھ اش چنین نوشت: «و بیست سال در ایام سلطان شھید ـ ملكشاه20 ـ روزگار گذرانید و از وي بھ  اصفھان و بغداد اقبال ھا دید و چند بار میان
سلطان و امیر المؤمنین [خلیفھ عباسي] رسول بود در كارھاي بزرگ؛ و در علوم دین نزدیك بھ  ھفتاد كتاب تصنیف كرد؛ پس دنیا را چنان كھ بود، دید،
جملگي بینداخت و مدتي در بیت المقدس و مكھ مقام كرد و بر سر مشھد ابراھیم خلیل علیھ السلام عھد كرد كھ پیش ھیچ سلطاني نرود و مال سلطان نگیرد
و مناظره و تعصب نكند  و اكنون دوازده سال است تا بدین عھد وفا كرد  و امیر المؤمنین و دیگر سلاطین او را معذور داشتند. اكنون شنیدم كھ از مجلس
عالي اشارتي رفتھ است بھ  حاضر آمدن. فرمان را بھ  مشھد رضا علیھ السلام و نگاه داشت عھد خلیل را بھ  لشكرگاه نیامدم و بر سر این مشھد مي گویم كھ



 اي فرزند رسول! شفیع باش تا ایزد تعالي ملك اسلام را در مملكت دنیا از درجھ پدران خویش بگذارند و در مملكت آخرت بھ  مرتبھ سلیمان علیھ السلام
رساند كھ ھم ملِك بود و ھم پیغمبر». (ھمایي، 127)

// سنایي غزنوي (535 ق)

سنایي شاعر، حكیم و عارف مشھور ایران زمین در مدح امام رضا علیھ السلام و زائران مرقد مطھر آن حضرت چنین سروده است: (دیوان سنایي، 451
ـ 452): 

دین را حرمي ست در خراسان 

دشوار تو را بھ  محشر آسان 

از معجزه ھاي شرع احمد 

از حجت ھاي دین یزدان 

ھمواره رھش مسیر حاجت 

پیوستھ درش مشیر غفران 

چون كعبھ پر آدمي ز ھر جاي 

چون عرش پر از فرشتھ ھزمان 

ھم فرّ فرشتھ كرده جلوه 

ھم روح وصي درو بھ جولان 

از رفعت او حریم مشھد 

از ھیبت او شریف بنیان 

از دور شده قرار زیرا 

نزدیك بمانده دیده حیران 

از حرمت زائران راھش 

فردوس فداي ھر بیابان 

قرآن نھ درو و او اولوالامر 

دعوي نھ و با بزرگ برھان 

ایمان نھ و رستگار ازو خلق 

توبھ  نھ و عذرھاي عصیان 

از خاتم انبیاء درو تن 

از سیدّ اوصیاء درو جان 

آن بقعھ شده بھ  پیش فردو 

آن تربھ  بھ  روضھ كرده رضوان 

از جملھ شرط ھاي توحید 



از حاصل اصل ھاي ایمان 

زاین معني زاد در مدینھ 

این دعوي كرده در خراسان 

در عھده موسي آل جعفر 

با عصمت موسي آل عمران 

مھرش سبب نجات و توفیق 

كینش مدد ھلاك و خذلان 

// منتجب الدین جویني (پس از 552 ق)

او كھ از دبیران مقرّب سلطان سنجر سلجوقي (حكومت 511 ـ 552 ق) و رئیس دیوان انشاي اوست، در عتبة الكتبھ صفحھ 3 ـ 4 مي نویسد: «و در آن
اجتیاز [عبور] گذر بر مشھد مقدس معظم مطھر رضوي ـ علي ساكنھ الصلوة و السلام  ـ بود بھ  طوس چون آن جا نزول افتاد حالي چنان كھ واجب باشد بھ
 ترتیب آن زیارت مغتنم كردم و از سر نیازي و خضوعي و تضرعي كھ حال اقتضا كرد حاجت خواستم تا ایزد تعالي... ذھن و خاطرم را ذكایي و

صفایي كرامت كند... دانستم كھ استحسان اثر بركات و میامن آن بقعھ شریف است و از كرامات آن سید بزرگوار ـ علیھ و علي آبائھ السلام». 
وي در رقیة القلم، جلد 1 صفحھ 78 ـ 79، بھ  نقل از جعفریان، «شماري از زائران سنيّ امام رضا علیھ السلام تا قرن ششم» بھ  مشكلي دیگر اشاره كرده
و گفتھ است: «من از غایت ضجرت و تنگ دلي بھ  مشھد مبارك امیرالمؤمنین علي بن  موسي الرضا رفتم و از روح پاك او استمداد طلبیدم و بھ  تضرّع و

ابتھال در آن موقف متبرك بنالیدم و تسھیل این شیوه از حضرت احدیتّ درخواستم . آفریدگار ـ سبحانھ و تعالي ـ دعاي مرا اجابت گردانید».

// ابوالحسن محمد بن  قاسم فارسي

شھاب الدین ابو سعید عبد الملك بن  سعد بن  عمرو بن  ابراھیم در نزھھ الاخیار آورده كھ از شیخ زكي ابوالفتوح محمد بن  عبد الكریم بن  منصور بن  غلان
شنیده است كھ گفت: «از شیخ ابوالحسن محمد بن  قاسم فارسي در نیشابور شنیدم كھ مي گفت: من كار كساني را كھ قصد زیارت مشھد [الرضا] داشتند
نمي پسندیدم و جایز نمي دانستم و بر آن اصرار مي ورزیدم تا  این كھ شبي در خواب دیدم كھ در طوس در مشھد [الرضا] ھستم و رسول خدا صلي الله علیھ
و آلھ پشت صندوق قبر ایستاده در حال نمازند. پس صدایي را از بالا شنیدم كھ مي سرود: «ھر كس دوست دارد قبري را ببیند كھ اگر آن را زیارت كند،
خداوند او را از سختي ھا و بلاھا نجات بخشد بھ  زیارت این قبر بیاید؛ [زیرا] خداوند سلالھ اي برگزیده از رسول خدا را در آن سكنا و آرامش بخشیده

است. و بھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ اشاره مي كرد. 
ً آماده كند. بلافاصلھ بھ  زیارت رفتم و از آن موقع سالي دو بار بھ  زیارت عرق ریزان از خواب بیدار شدم. خدمت كارم را صدا زدم كھ مركبم را فورا

مي روم». (جویني خراساني، ج 2: 197)

// گزارش كلاویخو (814 ق)

كلاویخو، سفیر ھانري سوم، پادشاه كاستیل اسپانیا كھ در سال 806 ق عازم دربار تیمور در سمرقند است، مي نویسد: «مشھد شھر عمده زیارتي ھمھ
این حوالي است و سالانھ گروه بي�شماري بھ  زیارت آن مي آیند. ھر زائري كھ بھ  آن جا رفتھ باشد چون بازگردد ھمسایگانش نزد او مي آیند و لبھ قباي
او را مي بوسند... چون بھ  این شھر رسیدیم ما را براي زیارت این مكان مقدس و آرامگاه بردند. سپس چون در ایران راه مي پیمودیم و بر سر زبان ھا

افتاده بود كھ ما بھ  زیارت مشھد مشرف شده و آن مكان مقدس را دیده ایم مردم ھمھ مي آمدند و لبھ قباي ما را بوسھ مي زدند». (كلاویخو، 192 ـ 193)

// گزارش میرخواند (903 ق)

وي در تاریخ روضة الصفا، جلد 3 صفحھ 2103 چنین مي نویسد: «مشھد مقدس و مرقد این امام علي الاطلاق، مرجع ایران و مقصد سالكان اكابر و
اصاغر آفاق است، طوایف امم و طبقات بني آدم از اقصاي روم و ھند از جمیع مرز  و  بوم، ھر سالھ مھاجرت اوطان و مفارقت خلان اختیار كرده و روي

توجھ بھ  این آستان فرخنده  نشان نھاده و مراسم زیارت و طواف بجا مي آورند؛ این موھبت عظمي را سرمایة سعادات دنیا و عقبي مي دانند».

// فضل الله بن  روزبھان خنجي (927 ق)

وي كھ در سال 909 ھ.. ق در كاشان بھ  سر مي برد، در مقدمھ كتاب وسیلة الخادم الي المخدوم در شرح صلوات چھارده معصوم درباره زمینھ نگارش
این كتاب و اھمیت زیارت مي نویسد: «از حوادث روزگار و نوایب چرخ ناپایدار، انواع شداید و كُرُبات و اصناف مِحَن و بلیّات پیش آمده بود. كربت غم
با محنت خوف و شدت مضموم شده و فراق اخوان بھ  اجِلاي اوطان قرین گشتھ و عدم مساعدت حال و فقدان اعَوان و احَباب موجب كمال ملال شده...
في الجملھ از غلبات ھمُوم و غلواي عموم در حال خود تحیّري داشتم و بر لوح دل جھت معالجھ دفع این غموم، نقش تفكري مي نگاشتم. ملھم غیب در خاطر
صورت فرموده حضرت سید اول و آخر كھ: «اذا تحیّرتم في الامور فاستعینوا باصحاب القبور» تصویر كرد و درد بي درمان مرا از دواخانھ استعانت بھ



 اكابر اصحاب قبور تدبیر فرمود. اندیشھ كردم كھ از اصحاب قبور جماعتي اختیار كنم جھت استعانت، كھ قبر ھر یك بیت المعمور جھان آخرت و كعبھ
مقاصد اصحاب حاجت باشد و جمیع طوایف امت متفق باشند در آن كھ استعانت از ایشان موجب نجات از غم و سبب حصول حاجات عرب و عجم است و
در این... خلافي میان اولین و آخرین نبا شد ؛ پس این معني را مقصود و محصور در چھارده معصوم پاك كھ قبور ایشان ھمچون صندوق ھاي افلاك،
زیور خانھ خاك است دانستم و وجھھ توجھ خود را قبلھ آستان ایشان ساختم و روي تولاي خویش را بھ  جانب ارواح مقدسھ ایشان برافروختم و چون
تشرّف بھ  شرف زیارت و آستانھ بوسي مرقد مطھر ایشان كھ ھمچو كواكب آسمان در اطراف اقطار منتشر است، میسّر نبود بھ  صدق تمام و توجھ كامل
دل را بھ  محبت ولاي ایشان مشعوف گردانیدم و زبان را بھ  صلوات و سلام بر آن اجلھ كرام علیھم صلوات الله و سلام الملك العلاّم مشغول ساختم و
طریق نجات از بلیّات و سبیل حصول مقاصد و حاجات در این توجھ و ابلاغ صلوات منحصر دیدم... ان شاء الله بھ  بركت ذكر آن اجلّھ سادات كھ خلاصھ
كائناتند جمیع مقاصد این غریب از ممكن غیب چھره گشاید و از آینھ ضمیر، زنگ غم، كدورت، حزن و الم بزداید». وي در پایان این صلوات آرزو
مي كند: «[زیارت مرقد حضرت رضا] بھ  خیر و عافیت روزي گردد و قرائت این كتاب وسیلة الخادم الي المخدوم در آستانھ آن مرقد مطھر جھت دوستان
و محبان و موالیان اھل�بیت نموده شود؛ چھ ولا و تولاي آن حضرت شیمھ دیرینھ این فقیر و محبت و استمداد آن حضرت نقد خزینھ سینھ این حقیر
است؛ و در ھر واقعھ كھ این فقیر را پیش  آید استمداد از باطن اقدس آن حضرت را طریق نجات مي دانم؛ و در ھر ھائلھ و داھیھ، روح مقدس آن حضرت

را عون و مددكار مي خواھم». (ابن روزبھان، 1372: 228 ـ 229) 
فضل الله بن  روز بھان، كتاب وسیلة الخادم الي المخدوم در شرح صلوات چھارده معصوم را در روضھ مقدسھ قرائت كرده، سپس نسخھ اي از آن را وقف
آستان قدس رضوي كرده است تا «بھ  ھر وقت محبان و زائران از معتكف و بادي21 از قرائت و سماع آن تمتع یابند و این حقیر نیز ان شاء الله تعالي در
جملھ محبّان ثناخوان و موالیان درود فرست باشد... و تولیت آن [را] تفویض نمود بھ  عالي جناب... محمد الحسیني الموسوي الرضوي... كھ این كتاب را در
ھر محل كھ مصلحت داند حفظ و ضبط فرماید و در اوقات اجتماعات و اطراف نھار، آن را در روضھ مقدّسھ رضویھ حاضر گرداند تا مردم از قرائت

آن استماع یابند». (ھمان، 52) 
وي در بخشي از صلوات خود بر امام رضا علیھ السلام بھ  مناسبت ذكر حدیث «سلسلة الذھب» بھ  این تجربھ  خویش اشاره مي كند: «و این فقیر حقیر تجربھ
 كرده ام كھ ھر مریض كھ او را عیادت كرده و اجل او نرسیده بود من بھ  صدق، این اسناد بر او خوانده ام؛ حق، او را در روز، شفا كرامت فرموده و اثر

صحّت في الحال در او ظاھر شده و این از مجرّبات فقیر است». (ھمان، 217. نك: طبسي، 1388: 68 ـ 80) 
او در مھمان نامھ بخارا، صفحھ 342، از ھمین تجربھ  یاد مي كند: «از جملھ خواص این حدیث یكي آن است كھ اگر بھ  صدق آن  را با اسناد بر بالین خستھ
خوانند كھ مشرف بھ  ھلاك باشد اگر در اجل او تأخیر باشد في الحال اثر صحت22 بر او ظاھر گردد و این فقیر بر بسیاري از خستگان خوانده ام و اثر آن

تجربھ  كرده». 
او در سال 912 ھ. ق، بھ  زیارت امام رضا علیھ السلام مشرف شد و درباره بركات و فضیلت زیارت آن حضرت در مھمان نامھ بخارا ، صفحھ 336،
چنین مي نویسد: «و اما زیارت قبر مكرم و مرقد معظم حضرت امام الامة الھدي سلطان الانس و الجن امام علي بن  موسي الرضا الكاظم بن  جعفر الصادق
بن  محمد بن  الباقر بن  علي زین العابدین بن  الحسین الشھید بن  علي المرتضي ـ صلوات الله و سلامھ علي سیدّنا محمد و آلھ الكرام... موجب حیات دل و جان
است؛ مرادات ھمھ عالم از آن درگاه با بركت حاصل و في الواقع رَبع میمونش توان گفت كھ از اشرف منازل است. آن مقام مبارك تمامي اوقات مقرون بھ
 تلاوت كلام مجید است و توان گفت كھ معبدي است از معابد اسلام. ھرگز آن مرقد عالي از طاعت نیازمندان خالي نیست و چگونھ چنین نباشد و حال
آن كھ تربت حضرت امامي است كھ اوست مظھر علوم نبوي و وارث صفات مصطفوي و امام برحق و رھنماي مطلق و صاحب زمان امامت خود و

وارث نبوت بحق استقامت خود. 

ھزار دفتر اگر در مناقبش گویند 

ھنوز ره بھ  كمال علي نشاید برد 

وي در قصیده اي كھ در «منقبت امام ثامن، ولي ضامن، امام ابوالحسن علي بن  موسي الرضا صلوات الله علیھ و سلامھ» سروده، آورده است: 

امام روضھ رضوان علي بن  موسي 

رضا و راضي و مرضي و مرتضاي ز من 

ھمام و ھادي و مھدي و ھاشمي  ھیئت 

امام و آمر و مشكور و مكھ مسكن 

بزرگ اھل ھدایت بھ   علم و حلم و كرم 

حبیب اھل روایت بھ  اتفاق حسنَ 

مرا  دلي ست بھ  سوي وصال او مایل 

مرا رخي ست بھ  خاك رھش نھاده ذقن 

اگر ز خار ره وصل او كشم خواري 

بھ  دیده خار رھش را نھم بھ  جاي سمَن 

چو شمع آتش شوقش مرا برفروزد 



تنم بوَد دل مشتاق را بھ  جاي لگن 

كسي كھ میل بھشتش بوَد در این عالم 

بگو  كھ بوسھ ده این خاك  را بھ  روي دھن 

مھیمنا بھ  حبیب محمّد عربي 

بھ  حق شاه ولایت عليّ عالي فن 

بھ  ھر دو سبط مبارك، بھ  شاه زین عباد 

بھ  حق باقر و صادق، بھ  كاظم احسن 

بھ  حق شاه رضا ساكن حظیره قدس 

بھ  حق شاه تقي و نقي صبور محن 

بھ  حق عسكري و حجت خدا مھدي ج 

كزین دوازدھم ده نجات روح و بدن 

فداي خاك رضا باد صد روان امین 

كھ اوست چاره درد و شفیع زلت+ من 

(ابن  روز بھان، 337 ـ 338)

// خواند میر (942 ق)

وي پس از بیان كراماتي از حضرت رضا علیھ السلام ، چنین آورده است: «بركات مشھد منور و فیوضات مرقد معطر آن جناب بي شمار و تفصیل آن
امور، مقدور خامھ شكستھ زبان نبوده، لاجرم در طریق اختصار سلوك نمود». (خواند میر، ج 2: 91)

// قزِِل امام؛ امام طلایي تركمن ھا

امام رضا علیھ السلام در میان تركمن ھاي استان گلستان ایران و كشور تركمنستان، بھ «قزل امام»، امام طلایي معروف و شھره است. آنان ھم زمان با
سال روز ولادت این امام فرزانھ، در گوشھ و كنار استان گلستان و دشت تركمن صحرا، آیین ھاي خاصي برپا می كنند كھ ریشھ در عشق ورزي این قوم

اصیل و پرپیشینھ بھ خاندان كرامت دارد. 
تركمن ھا در نام گذاري نوزادان، بھ استفاده از نام «رضا» علاقھ فراواني دارند و تاكنون نوزادان بسیاري در بین تركمن ھاي ایراني بھ این اسم مزّین

شدھ اند. 
آخوند عبدالجبار میرابي، مدیر حوزه علمیھ اھل سنت گلستان در این باره مي گوید: «مشھد الرضا، اولین مقصد زیارتي تركمن ھاست؛ بھ طوري كھ ھمواره
بھ قزل امام توسل می جویند و ھر سال بھ زیارت ایشان می روند. زوج ھاي جوان تركمن پس از جشن ازدواج براي ماه عسل یا «ثق ماغ» بھ زیارت بارگاه
قزل امام سفر می كنند. ھمچنین حُجّاج و زائران بیت الله الحرام، قبل و بعد از مشرف شدن بھ مكھ، بھ مشھد می روند تا ارادتشان را بھ علي بن موسي الرضا

نشان دھند».23

// امام ضامن؛ نشانھ ارادت مسلمانان شبھ قاره ھند

در شبھ قاره ھند، امام رضا علیھ السلام بھ «امامِ ضامن» معروف است. در میان مسلمانان ھند، پاكستان و بنگلادش، رسم است زماني كھ شخصي عازم
سفر می شود، اقوام و دوستان در ھنگام خداحافظي، بازوبندي بھ نام «امام ضامن» بر دست راست او می بندند. 

پس از سرنگوني سلسلھ قطب شاھیان در حیدرآباد ھند در 1098 ق، سلسلھ آصفجاھي بھ سال 1133 ق، روي كار آمد. آنان با اینكھ سني مذھب بودند،
ولي نسبت بھ اھل بیت ارادت و محبت خاصي داشتند. آخرین سلطان این سلسلھ، نواب میرعثمان علي خان، در مدح اھل بیت، اشعار بسیاري بھ زبان

فارسي و اردو سروده است. 
وي در محوطھ كاخ سلطنتي خود در حیدرآباد، ده حسینیھ بھ نام ائمھ اطھار ساخت كھ یكي از آن ھا «عاشورخانھ امام رضا» نام دارد. در ماھ ھاي محرم و

صفر و زادروز امام رضا، مراسمي ویژه در این حسینیھ بر پا می شود.24



// نتیجھ

ـ علما و بزرگان اھل سنت و جماعت بھ ـ زیارت مرقد مطھر امام علي بن موسي الرضا، از ھمان آغاز توجھ داشتھ�اند و آنان كھ بھ این تشرف و توسلّ
مفتخر شدھ اند، بركات و كرامات چندي از آن دریافتھ اند. 

ـ توجھ و تبیین ویژگی ھاي فرامذھبي و فرادیني سیره رسول خدا و ائمھ اھل بیت علیھم السلام ، عامل مھمي براي تقریب مذاھب اسلامي و ھمیاري پیروان
ادیان توحیدي، براي نیل بھ اھداف مشترك است و آن اصلاح امور زندگي بر پایھ عبادت خداوند یكتا و نفي بردگي و بندگي غیر خدا، انجام اعمال صالح

و ایمان بھ آخرت است.
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ــــــــــــــ ، 1378. تاریخ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانیان. بي جا: مجمع علمي تمدن. تاریخ و فرھنگ سامانیان. 

واعظ زاده خراساني، محمد. 1382. «راھ ھاي تقریب مذاھب و وحدت مسلمانان». مطالعات اسلامي. شماره 60. 
ــــــــــــــ . 1379/ 1421ھ  . ق. زندگي آیت الله العظمي بروجردي و مكتب فقھي، اصولي، حدیثي و رجال وي، مجمع جھاني تقریب مذاھب اسلامي.

تھران. 
ھاشمي شافعي، سید محمد طاھر. 1378. مناقب اھل بیت علیھم السلام از دیدگاه اھل سنت، بھ  اھتمام: سید ناصر حسیني میبدي، بنیاد پژوھش ھاي

اسلامي. مشھد: آستان قدس رضوي. 
ھمایي، جلال الدین، 1342. غزالي نامھ، تھران: كتابفروشي فروغي. تھران.

1. براي ھر [دین و مذھب و گروھي] از شما آیین و روشي مقرر كردیم و اگر خدا مي خواست شما را امتي واحد  [پیرو یک دین و مذھب و آیین] قرار
مي داد، ولي مي خواھد در آنچھ بھ  شما داده است، شما را بیازماید. از این رو، در [انجام دادن و بھ  دست آوردن] نیكي ھا [بر یكدیگر] سبقت بگیرید؛ بازگشت
ھمھ شما بھ  پیشگاه خداست و شما را از علل و موارد اختلافتان آگاه مي سازد  (مائده: 48؛ نیز نک: شورا: 8؛ نحل: 93؛ ھود: 118). 2. از منظر خلافت و
جانشیني رسول خدا9 و دیدگاه مسلمانان نسبت بھ  چھار خلیفھ اول (خلفاي راشدین)، مسلمانان بھ سھ گروه «اھل سنت و جماعت» ، «شیعیان» و «خوارج»
تقسیم شده اند كھ ھر یك از آنھا از نظر فقھي چند شاخھ اند؛ اھل سنت و جماعت از نظر فقھي بھ  چھار مذھب: حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي تفكیك مي شوند.

شیعیان نیز بھ  سھ دستھ امامیھ (دوازده امامي)، زیدیھ و اسماعیلیھ تقسیم  شدھ اند. ازَارقھ و اِباضیھّ نیز دو گروه خوارجند كھ اكنون مذھب اباضي در عمان و
شمال افریقا پیرواني دارد. (براي مطالعھ بیشتر نک:  دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ذیل ھمین عناوین مراجعھ كنید). 3. از جملھ محمد بن  اسلم طوسي (242

ق) (حاكم نیشابوري، 208)، یاسین بن  نصر، احمد بن  حرب، یحیي بن  یحیي(ابونعیم اصفھاني، 1934، ج1: 138)؛ محمد بن  رافع و احمد بن  حارث
(ابن بابویھ، 1372: ج2: 296). 4. سرآمد دوستان و یاران خدا. 5. دلیل پارسایان و حجّت حافظان حدود الھي. 6. جایگاه فرود و دریافت اسرار پروردگار

عالمیان. 7. دوست و یاور خدا؛ بھ  خدا پیوستھ. 8. برگزیده خدا: كسي كھ زندگي اش خالص براي خدا بود. 9. جگر گوشھ و پاره تن رسول خدا. 10. فریادرس
و پناھگاه مردم و اندوه زداي دلتنگي ھا. 11. ابراھیم بن  سعدالدین محمد جویني خراساني یا حموئي، شیخ الاسلام، حافظ و محدث اھل سنت است كھ از بزرگان

شیعھ امامیھ مانند محقق اول، ابن طاووس، خواجھ نصیر طوسي و شیخ یوسف بن  مطھر پدر علامھ حلي نیز روایت كرده است. مدرس تبریزي مي نویسد:
«گویا بھ  ھمین جھت و یا بھ  استناد پاره اي احادیث مرویھّ در كتاب اوست كھ صاحب ریاض العلما و بعضي دیگر بھ  شیعھ بودنش معتقد بوده اند... شیخ

ابراھیم، تألیف سودمند بسیاري دارد كھ بین الفریقین مشھور و اشھر ھمھ كتاب فرائد السمطین في فضائل المرتضي و البتول و السبطین والائمة من ذریّتھم
است... او در سال 722 ق در ھفتاد و ھشت  سالگي در عراق درگذشت». (مدرّس تبریزي، 1374: ج 2: 76) 12. متكلمّ و فقیھ شافعي. وي احتمالاً در فاصلھ
سال ھاي 850 تا 862 ق در شیراز متولد شده و پس از تحصیل مقدماتي در زادگاھش، چند سال در مدینھ نزد استادان بنامي، چون امام محمد سخاوي و علي
بن  ابي عبد الله فرجي تحصیل كرده است. وي در جمادي الثاني سال 909 ق در شھر كاشان، كتاب ابطال نھج الباطل و اھمال كشف العاطل را در ردّ بر كتاب
نھج الحق و كشف الصدق علامھ حلي (726 ق) نگاشت و در رجب ھمان سال، وسیلھ الخادم الي المخدوم در شرح صلوات چھارده معصوم را تألیف كرد.

قاضي نورالله شوشتري (1019 ق) احقاق الحق و ازھاق الباطل و علامّھ محمد حسن مظفّر ( 1376ق)، دلائل الصدق را در ردّ ابطال نھج الباطل ابن روزبھان
ُ كُرْبَتھَُ وَ لاَ نوشتھ اند. (نك: ابن روزبھان، 1372: 7 ـ 45). 13. اشاره این بھ  حدیث نبوي است: «سَتدُفْنَُ بَضْعَةٌ مِنيِّ بخُِرَاسَانَ مَا زَارَھَا مَكْرُوبٌ إِلاَّ نفََّسَ �َّ
ُ ذُنُوبَھ » (ابن بابویھ، ج 2: 635؛ جویني خراساني، ج 2: 190). 14. محمد بن  اسحاق سلُمَي، ملقب بھ  امام الائمھ، محدث و فقیھ نیشابوري. مُذْنبٌِ إِلاَّ غفََرَ �َّ
وي در زادگاه خود از ابن راھویھ (238 ق) درس آموخت و براي كسب دانش حدیث و فقھ بھ  مرو، ري، بغداد، كوفھ، بصره، عبادان (آبادان)، شام، قاھره،
اسكندریھّ و حجاز سفر كرد. عده اي از مشایخ روایي صاحبان صحاح ستھّ (صحیح بخاري، صحیح مسلم، سنن ابوداوود، سنن ترمذي، سنن نسائي، سنن
ابن ماجھ) از مشایخ روایي او نیز بوده، و حتي بخاري و مسلم از وي روایت كرده اند. از شاگردان و راویان ابن خزیمھ مي توان از ابن حبّان بستي، ابوعلي

نیشابوري، ابوحامد بن  شرقي، ابوبكر احمد بن  مھران مقري نیشابوري و علي بن  حسین بن  بابویھ قمي یاد كرد. وي فقیھي مجتھد بوده كھ بر اساس كتاب و
سنت و دیگر ادلھ حكم مي كرده است. فقھ او قرابت بسیار بھ  فقھ شافعي دارد، ولي در موارد متعددي بر خلاف امام شافعي و حتي اتفاق فقھاي اربعھ

(ابو حنفیھ، مالك، شافعي و احمد بن  حنبل) فتوا داده است. او با فقھ امامیھ و خارجي (خوارج) نیز آشنایي داشتھ است. (ابن خزیمھ، ج  3: 416) 15. محمد بن
 عبد الوھاب، محدث، متكلم، عارف و فقیھ شافعي، وي در بغداد، ري و نیشابور بھ  تحصیل حدیث پرداخت و در مسائل كلامي با استاد خود ابن  خزیمھ ھم رأي

نبود و برخي مسائل كلامي را بر خلاف عقاید رایج مردم بیان مي كرد و ھمین امر باعث شد تا در پایان عمر خانھ نشین و متحمل سختي  ھاي فراوان شود.
مجلس وعظ او گیرا بود كھ آن را ناشي از سحر خیزي و خلوت شبانھ او مي دانستند. جنازه وي پس از تشییع باشكوھي در 328 ق، در نیشابور بھ  خاك

سپرده شد. (جھان بین، 1384: 93). 16. ابوحاتم محمد بن  حبّان در بُست (شھري قدیمي در جنوب شرقي افغانستان كنوني) مقدمات علوم را فرا گرفت. در
سال 300 ق بھ  نیشابور رفت و براي جست و جو و  تكمیل دانش حدیث بھ  بسیاري از شھرھاي خراسان، ماوراءالنھر، عراق، حجاز، شام و مصر سفر كرد.

مشایخ او بھ  گفتھ خودش بیش از دو  ھزار تن بوده اند. وي پس از سفري طولاني در 334 ق بھ  نیشابور بازگشت و جمع بسیاري از او نقل حدیث كردند.
(رفیعي، 1374: ج 3: 303) 17. شمس الدین ابوعبد الله محمد بن  احمد مقدسي، جغرافیدان و سیاح مسلمان و صاحب احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم كھ تألیف

آن را با موضوع جغرافیاي كشورھاي اسلامي، در 375 ق بھ  پایان برده است. وي بھ  فلسطین، شام، جزیرة العرب عراق و ایران سفر كرده است. او در
این اثر بھ  جغرافیاي طبیعي، اقتصادي، اجتماعي، انسان شناسي و اعتقادات مردم پرداختھ است. (منزوي، ج 6: 668) 18. سپھسالار مشھور خراسان در

دوره ساماني و حاكم طوس، در سال 346 ق، بھ  فرمان او وزیرش ابومنصور معمري مأمور گردآوري اخبار و روایات باستاني ایران شد. بھ این ترتیب،
شاه نامھ ابومنصوري بھ  نثر تدوین شد كھ اینك تنھا مقدمھ آن بر جاي مانده است. دقیقي بھ  نظم آن پرداخت، ولي ناتمام ماند و ھمان مھم ترین منبعي شد كھ

فردوسي بر اساس آن شاه نامھ اش را پدید آورد. (خطیبي، 1373: ج 6: 290 ـ 293) 19. ظاھراً ھمین واقعھ سبب شھرت لقب «ضامن آھو» براي امام
رضا7 شده است. البتھ ممکن است این لقب از آنچھ براي پیامبر اكرم9 نیز روایت کردھ اند، سرچشمھ گرفتھ باشد. طبراني (360 ق) بھ نقل از انس بن مالك

(193 ق)، صحابي كثیرالحدیث آورده است: «روزي رسول خدا9 آھویي در بند را نزد گروھي دیدند. آھو بھ رسول خدا گفت: بھ تازگي دو بچھ آھو بھ دنیا
آوردھ ام. از این گروه براي من اجازه بگیرید تا بروم بچھ ھایم را شیر دھم، سپس بھ سوي آنان برخواھم گشت. رسول خدا9 بھ آن افراد فرمودند: آھو را آزاد

كنید تا برود بچھ ھاي خود را شیر دھد. گفتند: در قبال چھ چیزي آن را آزاد كنیم؟ آن حضرت فرمودند: من. پس آھو را آزاد كردند. آھو رفت و پس از شیر
دادن بچھ ھایش برگشت. آھو را دوباره بھ بند كشیدند. رسول خدا9 از آنان خرید آھو را درخواست كردند. گفتند: آھو از آنِ شما. رسول خدا آھو را آزاد

كردند». (طبراني، ج 5: 358. این گزارش با اندكي تفاوت بھ نقل از امّ سلمھ امّ المؤمنین، جابر بن عبد�ّ  و ابوسعید خدري نیز روایت شده است. نک: ھمان،
ج 23: 331؛ بیھقي، ج 6: 34ـ 35؛ قطب الدین راوندي، ج 2: 523). براي امام سجاد7 (صفّار، 1362: 370 ـ 373؛ دلائل الامامھ، 1383: 202 و 206) و
امام صادق7 نیز شبیھ این داستان ذكر شده است. (بحراني، 1414، ج 6: 60). 20. سلطان ملكشاه سلجوقي (حکومت: 465 ـ 485 ق) و وزیرش نظام الملك



جویني بھ  زیارت امام رضا7 مشرّف شده�اند. (حسیني، 1404: 74) 21. در مقابل معتكف، كسي كھ زیارت او كوتاه و گذر است. 22. در متن تصحیح شده
بھ  اھتمام آقاي منوچھر ستوده (1384ش، ص 342) «صمت» آمده كھ با سیاق كلام ناھماھنگ است. 23. «قزل امام؛ امام طلایي ترکمن ھا»،

http://www.shomalnews.com/view/34643، 27/7/1389. 24. ضابط، 57 ـ 63.


